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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  اوهــدون کفــري
  ٢٠٢٣ نومبر ٠٣

  ینقش رھبری در جنبش مقاومت مل
. ھر جامعۀ منقسم به طبقات احتماعی، متشکل از طبقات و ھر طبقه متشکل از قشر ھا يا لايه ھای اجتماعی مرکب است

  .احزاب و گروه ھای سياسی در نقش مدافع منافع يکی يا بيشتر از اين طبقات عمل می کنند
تی جامعه، در جوامع رنگين کمانی مثل افغانستان، ساختار ديگری به نام ساختار اتنيک يا موازی به اين تشکل طبقا

اين ساختار ھا در درازنای تکامل اجتماعی بشر از گله ھای انسانی به طايفه ھا، قبائل، اقوام و . قومی قابل مشاھده است

ار واحد، اقتصاد ملی و دستيابی به افکار مليت ھا تشکل پذيرفته و با به وجود آمدن مناسبات سرمايه داری، باز

. ناسيوناليستی، با ھم مدغم شده و ملت واحدی را در سرزمين مشترک و زير درفش دولت مشترک به وجود آورده اند

در چارچوب مناسبات توليدی پيشاسرمايه داری، به دلائل اقتصادی، سياسی و تاريخی و طبيعی و نقش بازدارندۀ 

يسم، خطوط منفصل ميان رنگ ھای اين رنگين کمان اتنيک برجسته بوده و از رشد ناموزون و استعمار و امپريال

  .ناھماھنگ برخوردار اند

رشد اقتصادی، ايجاد بازار واحد ملی، حد معينی از اعتلای فرھنگی و اجتماعی، جا افتادن فرھنگ سياسی، و بر پايۀ 

ع فئودالی و استعمار و سر برآوردن روشنفکران در نقش حامل و آن رسوخ ناسيوناليسم ميھن پرستانه در برابر ارتجا

بازتوليد کنندۀ انديشه ھای مترقی در برابر جھل و جادو و انديشه ھای خرافی و واپسگرا از موضع رشد نيرو ھای 

ی اين مولده؛ ھمه و ھمه زمينه ساز رفع عوامل رشد ناموزون و تبادل فرھنگی و در نتيجه تجانس، نزديکی و آميختگ

  .واحد ھای قومی در ظرف بزرگ ملت واحد می شود

سلسله مراتب طبقاتی ساری و ) قبائل، اقوام و مليت ھا(نبايد فراموش کرد که از صدر تا ذيل اين ساختار ھای اتنيک 

سرمايۀ (ًدر يک طرف خوانين، زمينداران، سران قبائل و بر پايۀ شکل گيری سرمايۀ عمدتا غير صنعتی . جاری است

در چارچوب واحد اتنيکی مفروض، مزيد بر اشتياق و حرص قدرت، ) تجاری، سرمايۀ دلالی، سرمايۀ مافيائی و جرمی

اين ناسيوناليسم غيرملی . عناصر بورژوازی در نقش مدافعان ناسيوناليسم منحط قومی به زيان وحدت ملی شکل می بندد

را در اشکال شوونيسم عظمت طلبانه و ناسيوناليسم تنگ متناسب به قدرت اقتصادی، عوامل سياسی و اجتماعی، خود 

  .نظر تجزيه طلبانه بروز می دھد

امپرياليسم و قدرت ھای استعمارگر توسعه طلب بيرونی درست از ھمين شکاف اجتماعی در کشور مورد نظر شان 

را به طور ھمزمان به گونه سود جسته و مدافعان و داعيه داران اين نوع ناسيوناليسم و ذوات و گروه ھای سياسی آن 

  .ھای متفاوت يا متناوب حمايت می کنند
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از طريق ايادی ) به شمول سوسيال امپرياليسم(بر ھمين زمينۀ رشد ناموزون است که استعمارگران و امپرياليست ھا 

ل الکترونيک و نھاد ھا، رسانه ھا، کتب، تريبون ھا، وسائ(بومی شان و با استفاده از وسائل اطلاع جمعی دست داشته 

در کشوری عقب نگه داشته شده و تحت ستمی مثل افغانستان تخم نفاق می کارند و منسوبان اقوام، زبان ھا و ) غيره

  .مذاھب را به جان ھم می اندازند

وقتی يک کشور مورد تجاوز و اشغالگری نيرو ھای متجاوز استعمارگر قرار می گيرد، در صورت مساعدت عوامل 

 در  .آحاد آن ملت به استثنای مشتی از خائنان ملی، به پا می خيزند و رستاخيز ملی به راه می اندازندعينی و ذھنی 

تاريخ مبارزات ضد استعماری به اثبات رسيده است که توده ھای ميليونی نيروی محرکه و در عين حال قربانيان جنگ 

دن بار سنگين آن، سرنوشت آن ملت و مقاومت را تجاوزی و ضد تجاوزی اند و سھم گيری گستردۀ آنان و به دوش کشي

  .رقم می زند

اين جنگ مقاومت در عين اين که مدرسۀ خودسازی است، آزمونگاه طبقات اجتماعی و گروه ھای سياسی عقبگرا و 

لذا، در کشور معروض به ستم، سلطه و تجاوز استعماری بيرونی، ھر يکی از اين طبقات ھم در سطح . مترقی نيز است

ی و ھم در گسترۀ قومی در جريان جنگ مقاومت ملی عليه نيرو ھای اشغالگر بر پايۀ منافع اقتصادی، اھداف و مل

دورنمای مطروحه مشارکت ورزيده، نقش متفاوتی داشته و سعی می ورزند تا مھر خود را بر جبين مقاومت ملی، 

تا با کسب رھبری جنبش مقاومت ملی، محصلۀ سياست ھا، رويکرد ھای اجتماعی ــ فرھنگی و اھداف مقاومت بکوبند 

  .فردای آن را از آن خود سازند

 –چنانچه در سرزمين ما با تجاوز اشغالگران روسی و شرکاء، قاطبه ملت ما به جز از مشتی از ميھن فروشان خلقی 

پرچمی که در ھمدستی با اشغالگران روسی قرار داشتند، در يک مبارزۀ حاد عليه تجاوزگران قرار گرفته و نيرو ھای 

 سياست ھا و افق نظر متفاوت، با امواج خروشان جنبش خود تاريخی و سياسی ناھمگون و متضاد جامعۀ ما با دورنما،

  .به خودی توده ھا ھمسو شدند و ھر يکی در صدد ترسيم سيمای آن برآمد

در اين حالت، در عين عمدگی تضاد ملی با استعمارگر متجاوز و ايادی بومی اش و نقش تبعی تضاد ھای طبقاتی، 

  :امعه عينيت داردجريان دو نوع مبارزۀ افقی و عمودی در آن ج

  .در بعد ملی مبارزۀ عمودی قاطبۀ ملت در تقابل با اشغالگر و متجاوز بيرونی و چاکران بومی آن الف ــ

در بعد اجتماعی يا طبقاتی مبارزۀ افقی ميان طبقات و نمايندگان سياسی شان در وجود سازمان ھا و تشکل ھای  ب ــ

ت در يک مبارزه سخت و دشوار برای ترسيم سيمای مقاومت، سياسی جھت کسب ھژمونی بر مجموع جنبش مقاوم

  .دورنما و اھداف آن و پيوند دادن مبارزۀ ملی با مبارزۀ طبقاتی در بعد اجتماعی

در مبارزۀ افقی است که ھر نيرو و دسته بندی سياسی تلاش می ورزد متناسب با موقعيت تاريخی و ھمچنان جايگاھش 

  .م قدرت و يا ھم در رھبری مقاومت ملی قرار گيردس ھرأدر مناسبات توليدی در ر

در متن اين مبارزۀ بغرنج و پر از فراز و فرود، از يک سو بايد عليه نيرو ھای اشغالگر رزميد تا موقعيت خود را 

جھت کسب ھژمونی اجتماعی يا دقيق تر، طبقاتی تلاش ) مبارزه و وحدت ( احراز نمود و از سوی ديگر در يک نبرد 

  .ورزيد

بر حسب موقعيت و جايگاه اجتماعی ) استثمارگر يا استثمار شونده(از لحاظ بين المللی نيز تمام طبقات و اقشار اجتماعی 

 سائر کشور ھا منافع و علايق مشترک  ھر يکی در عرصۀ توليدی، با طبقات و اقشار اجتماعی و گروه ھای سياسی

  .زيادی دارند
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 و طفيلی فئودالی و کمپرادوری ھم از لحاظ تاريخی و ھم از لحاظ منافع طبقاتی با مثلا نيرو ھای ارتجاعی، استثمارگر

نيرو ھای طبقاتی و سياسی مماثل و حکام ستمگر و استعمارگر بيرونی، ــ به خصوص ــ امپرياليسم ــ وجه مشترک 

لابی در کشور ھای تحت دارند و ھم در سرکوب، به حاشيه راندن، مھجوريت و حذف حق حيات نيرو ھای مترقی و انق

  .، ھمدستان اند"کانونی"و کشور ھای " پيرامونی"ستم به اصطلاح 

درست بر ھمين زمينه، قدرت ھای امپرياليستی و استعمارگر رقيب در يک کشور مورد تجاوز و اشغال واقع شده می 

نمونۀ (کوشند جھت تضعيف يا سرکوب نيرو ھای مترقی، سيکولار و در برخی موارد مثل حتی نيرو ھای ناسيوناليست 

يه راندن آن ھا دست به ايجاد، تسليح و تمويل ھول انگيز را برنتافته و برای به حاش) ساف و الفتح در فلسطين اشغالی

جھادی ھای سنی و شيعۀ افغان، القاعده، (ُترين و افراطی ترين بنيادگرايان اسلامی اعم از سيد قطبی، ديوبندی و قــمی 

وسعه طلبانه در نقش ابزار جنگ نيابتی و آلۀ سياست و سيادت استعماری و ت) طالبان، جھاد اسلامی، حماس، حزب الله

ھدف اين اتحاد نامقدس نيرو ھای ارتجاعی و قدرت ھای استعمارگر منطقه ئی و فرامنطقه ئی پيوند . خود، می زنند

ِدادن مبارزۀ عمودی ملی با مبارزه و اھداف ارتجاعی اجتماعی، اعمال نفوذ بر گروه ھای بومی نيابتی وابسته به خويش 
  .قاومت ملی و گره زدن آن با اھداف استعماری دول خودیو در نھايت به انحراف کشاندن جنبش م

با ھمين رويکرد، دولت ھای استعمارگر بزرگ و کوچک از بذل و بخشش ھر نوع امکانات نظامی، سياسی، فرھنگی، 

نيروھای ارتجاعی به پشتوانۀ اين حمايت بی دريغ . به اين نيرو ھای فئودالی دريغ نمی ورزند اطلاعاتی و فنی 

ری کوشش می کنند با امکانات دول آزمند منطقه، اھداف و سياست ھای آنھا را برآورده و در عين حال در بعد استعما

مبارزۀ افقی نيرو ھای سياسی ــ طبقاتی رقيب خود را از صفحه سياسی کشور نابود يا به دور سازند و يا تصفيه ھای 

  .خونين قومی ــ مذھبی به راه اندازند

بر، نيرو ھای خواھان آزادی ملی، دموکراسی، عدالت و ترقی اجتماعی در نقش مدافعان منافع آنی و در اين نبرد نابرا

اين نيرو ھا در . ھستند) زحمتکشان کليه اقوام برادر کشور(آتی طبقات زحمتکش کشور و ممثل وحدت ملی قاطبۀ ملت 

ختن دست تجاوز و نجات سرزمين تحت صورت آگاھی، اتحاد و بسيج خلق، قادر به حل قضيه استعماری، کوتاه سا

نيرو ھائی از اين دست تلاش می ورزند تا با طرح بديل مستقل و مترقی، در اين . سلطه از چنبرۀ سيستم استعماری اند

مبارزه جنبش مقاومت ملی را رھبری کرده، توده ھا را در مورد خطرات و زيان ھای رھبری نيرو ھای ارتجاعی 

ای بيرونی استعماری و مطامع دولت ھای آزمند آگاھی بخشيده و مبارزۀ جاری را با خواست وابسته و مزدور قدرت ھ

به ھمين . ھای بنيادين آزادی ملی، دموکراسی مردمی، عدالت و ترقی اجتماعی و تعالی و تعميق مزيد آن، پيوند زنند

  . می شونددليل، نيرو ھای انقلابی کشور ھا خار چشم و خصم ارتجاع و امپرياليسم شمرده

جھادی و (چنانچه در جريان جنگ مقاومت ملی ضد روسی در کشور ما در ھۀ ھشتاد قرن گذشته ارتجاع ھار اخوانی 

به پشتوانۀ درونی نيرو ھای تاريخ زدۀ فئودالی در ھمکاری و وابستگی تسليحاتی و استخباراتی به دولت ) سپس طالبی

عی منطقه توانست نيرو ھای راستين ضد استعماری، مترقی و ھای امپرياليست غربی و دول و نيرو ھای ارتجا

سيکولار را در ھمدستی با روس اشغالگر و ايادی آن بيرحمانه سرکوب سازند، ثمرات مجاھدت و ايثار توده ھای 

راست قامت در برابر ھيولای روسی را ربوده و با کسب رھبری مقاومت ملی در غياب نيرو ھای سرکوب شده، 

اعی را با سياست ھا و اھداف استعماری رقبای امپرياليست و مرتجع استعمارگر شوروی گره بزنند و طی اھداف ارتج

بيش از چھار دھه کشور و مردم افغانستان را در يک چرخۀ بی وقفۀ جنگ، ويرانگری، خشونت، تجاوز، اشغالگری و 

  .اينگ فاشيسم لجام لسيختۀ طلبانی قرار دھند
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اين روز ھا فلسطين و قلب آن، . ال ھاست که در فلسطين اشغالی در حال تکرار شدن استعين سناريوی کشور ما، س

در غزه ماشين جنگی فاشيسم صھيونيستی با حمايت بی دريغ . غزه مثل کشور ما خونين، پايمال، ويران و سوگوار است

ھوائی و زمينی اسرائيل بر خلق امپرياليست ھای غربی، در رأس امريکای جنايتگستر فلسطينيان را می بلعد و حملات 

فلسطين و مناطق غزه در برابر ديدگان جھانيان بی وقفه جريان داشته و روزانه اخبار غم انگيز و ھولناکی از اين 

  .جنايت آشکار جنگی نشر می شود

ای آزادی مبارزۀ آزاديبخش مردم فلسطين ــ به شمول مبارزۀ مسلحانه ــ عليه صھيونيست ھای اشغالگر اسرائيلی بر

سرزمين شان و بيرون راندن صھيونيست ھای غاصب و اشغالگر و تشکيل دولت فلسطين، مبارزه ايست بحق و 

در متن اين مبارزۀ عمودی فلسطينيان عليه دشمن عمدۀ غاصب، يک مبارزۀ افقی از ديرباز بدينسو در جريان . قانونی

  .دو گرايش مترقی و ارتجاعی: بوده است

 از اختتام جنگ سرد، در ترکيب سازمان آزاديبخش فلسطين، نيرو ھای مترقی، سيکولار و در گذشته تا قبل

  .ناسيوناليست وجود مطرح داشتند

سازمان حماس برای به حاشيه راندن نيرو ھای مترقی، سيکولار و ناسيوناليست فلسطينی با مساعدت موساد اسرائيل با 

ده و پس از استقرار نظام آخوندی حاکم بر ايران و آغاز توسعه طلبی وزنه و امکانات مادی ــ تخنيکی وافر ايجاد ش

حماس به مثابۀ نيروئی ارتجاعی، ضد دموکراتيک و در نقش ابزار دست . منطقه ئی آن، در دام اين دولت گير افتاد

ا تعقيب سياست ھای رياکارانه و ارتجاعی تضعيف بآخوند ھای توسعه طلب ايرانی، تمامی سازمان ھای خلق فلسطين را

 با کسب امکانات نظامی، توانسته است خود را از لحاظ عملی در رأس رھبری مقاومت مزمان با آنھو به حاشيه رانده 

مقاومت حماس عليه نيرو ھای اشغالگر و قاتل اسرائيلی موجه بوده، ولی مواضع ارتجاعی، . مردم فلسطين قرار دھد

آزاديخواھانه، رويکرد ھای ضد دموکراتيک و تلاش ھای آن برای تھی سازی مقاومت ملی فلسطين از ماھيت 

 ابزار منفعل  روشنگرانه و مترقی آن و کشاندن آن به مسير انحراف و واپسگرائی و تبديل آن مقاومت شکوھمند به

  .سياست ھای استعماری نظام مرتجع و توسعه جوی آخوندی ايران غيرموجه و ارتجاعی است

اومت ملی در مبارزات ضد امپرياليستی و از ھمين رو، مسألۀ رھبری و محصلۀ مبارزه افقی در درون ھر جنبش مق

چنانچه ديده شد، اگر مقاومت . در ھر کشور و يا سرزمين اشغالی، از اھميت شايانی برخوردار است ضد اشغالگری 

در آن . گردد، جنبش مقاومت ملی از مضمون ملی و مترقی اش نيز تھی می شود منحرف ملی از مسير آزاديبخش ملی

جنبش مقاومت ملی و . متمايز است" نسبی " جنبش مقاومت ملی از مقاومت . می شود" نسبی " صورت مقاومت 

آزاديبخش به ملت و مردم خود اتکاء داشته و از آن بھره می گيرد و مبارزه برای رھائی ملی را با مبارزه برای رھائی 

سلطه و اشغال ديروزی، حاکميت ه از ی يافتئرھا اجتماعی گره زده و در فردای شکست تجاوزگر بيرونی، در سرزمين

  .ملی به سروری اجتماعی زحمتکشان منجر می شود

عليه استعمارگر معينی بجنگد، سرنوشت خود را به استعمارگر ديگری پيوند می دھد و به " نسبی "بعکس، اگر مقاومت 

 استعماری و منافع در چنين صورتی، ناگزير تعقيدات. طور کلی نمی تواند بيرون از دائرۀ استعماری حرکت کند

ارتجاعی دست به دست ھم داده و نيرو ھای سياسی ــ طبقاتی ارتجاعی و وابسته به جای اشغالگر و غاصب ديروزی با 

  .ربودن ثمرات مبارزات توده ھا، دورنمای تاريکی را برای توده ھای ميليونی رنج و ايثار رقم می زنند

  

   

 


